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   مشـهد در ایـن روزهـا، شـکل دیگـری داشـت؛ شـهر بـار دیگـر، آرام آرام در سـوگ کربـلا فرورفـت. از تاسـوعا، 
گزارش 

روز
کوچه پس کوچه هـای شـهر و نیـز بـارگاه منـور رضوی در یک روایـت کهن، هم نوا شـدند؛ روایتی از داغی که قرن هاسـت 

تـازه مانـده. دسـت ها بـه آسـمان رفـت، سـینه ها بـه ضرب نـام حسـین(ع) تپیـد و اشـک ها، بی اختیـار و بی امـان از 

چشـم ها چکیـد. شـب عاشـورا، در آییـن خطبه خوانـی، واژه هـا، بـار دیگـر تاریـخ را بـه ایـن لحظـه و اکنـون کشـاندند؛ 

پژواکـی از حقیقتـی کـه از آن شـام خونیـن گذشـت امـا هرگـز خامـوش نشـد. صبـح عاشـورا کـه دمیـد، شـهر بازهـم در عزایـی یکپارچه 

ایسـتاد. ظهـر عاشـورا، نمـاز، همان گونـه که در آن دشـت سـوزان برپا شـد، بـه نشـانه ای از پیوند زمین و آسـمان بدل شـد؛ یـادآور آن دم 

کـه در میانـه میـدان و درمیـان نیزه هـا و شمشـیرها، ایـمان بـر نیزه هـا سـایه افکنـد. عـصر، بـا خیمه سـوزان، غربـت اهل بیـت(ع) در 

شـعله ها جـان گرفـت و شـب، در شـام غریبـان، سـکوت شـهر، سـنگین تر از هـر نوحـه ای، بـر دل هـا نشسـت و شـمع ها، روایـت تنهایی 

کاروان کربـلا را روشـن نگـه داشـتند. ایـن تصاویـر، رد حضـور مردمـی اسـت کـه دل بـه داغـی سـپرده اند کـه هـر سـال، تازه تـر از سـال 

پیش می رسد.

 امسال مشهدی ها در حالی که داغ دار  رهبر شهید و شهدای وطن بودند 
 در تـاسوعا و  عـاشورای ابـاعبـداالله (ع) فریاد خـون خـواهی سردادند
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آیین خیمه سوزان شعله ای بود بر پیکره خاطره؛ تا آتش، روایتگر آن عصر سوزان باشد که خیمه ها در آن سوختند و غربت، جاودانه شد.

در جای جای شهر، خیمه ها سوختند تا فریاد غربت اهل بیت(ع)، در دل هر بیننده ای دوباره جان گیرد.
اسارت، تصویر آن سوی عاشوراست؛ جایی که خاندان حسین(ع)، 
پس از سوختن خیمه ها، در میان غربت، به سوی شام روانه شدند.

در شام غریبان، شهر همچنان سوگوار بود و شمع های روشن در هر کوچه، فریاد خاموش غربت کاروان کربلا بودند.     عزاداران در حریم رضوی گویی چشم انتظار و سوگوار کاروانی بودند که هرگز نرسید.
در آیین خطبه خوانی شب عاشورا، خادمان حرم شمس الشموس(ع)

با شمع هایی در دست، صحن  جامع رضوی را نورباران کردند.

عزادارانی که در رثای سالار شهیدان و یاران باوفایش اشک ماتم می ریختند، فریاد خون خواهی رهبر شهید را هم سرمی دادند. یاد علی اصغر(ع)، آن تشنه لب شش ماهه، نیز در این ماتم سرا زنده نگه داشته شد.

پسرکی با لباس ماتم، علم سبز حسین(ع) را بر دوش گرفته است. گویی نسل تازه، پرچم وفاداری را از دستان پدران به امانت برده است.ظهر تاسوعا و عاشورا ، خیابان های اطراف حرم، با صف های نماز، گویی به مسجدی بی کرانه بدل شدند.

در خطبه خوانی شب عاشورا، انبوه عزاداران در حرم رضوی، 
در میان نور شمع ها، به روایت مظلومیت اهل بیت(ع) 

گوش جان سپردند.

روز تاسوعا   زائران و مجاوران امام رضا(ع) در کوچه  پس کوچه های 
آراشهر  به سوگ سقا نشستند.
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